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چكيده

ديدگاه امنيت درسيره نبوي ورويكرداسلام بادراين مقاله به بررسي مقوله امنيت در

هاي اصلي وكليدي براين اساس بادرنظرگرفتن شاخص.يم پرداختمهدوي خواهعلوي و

وابعاد،مسئله امنيتتظارنافلسفه رويكردو)ع(حضرت عليپيامبراعظم وگفتماندر

اسلام توسط امنيت درگفتمانكه .كنيمبررسي ميوتبيينراآنهاي فكري منبعث ازقالب

هاي گفتمانبه واكاوي دراين نوشتاروليشيعه موردتوجه قرارگرفته است امامانساير

است مستترآنمهدوي رهيافت نبوي، علوي وامنيت كه درساختارغالب مفهوم و

. پردازيممي

به كلام شانايتعمق است التزام چه دركلام پيامبراعظم درزمينه امنيت موردتوجه وآن

نگاه ائمه اطهاردر.استنابراي عموم شهرونداسلامي وبلادبه درجانامنيت همه وحي و

مصلحت جامعه اسلامي ومقتضيات وكناردرآنقرالگوپذيري ازسيره نبوي وكلام فاخر

نگارنده در .سايش براي كليه اتباع سرزمين اسلامي حائزاهميت استآحق داشتن امنيت و

حث در مكتب اسلام را به ب» ايده امنيت«هاي نظرينانوشتار حاضر تلاش دارد تا بني

هايي كه حدود با هدف استخراج گزاره-اسلاميگفتمانبه تحليل جهتگذارده و در اين 

ظهور اسلام به مثابه زيرا؛بپردازد- ي امنيت را در مكتب اسلام مشخص سازندگفتمان

افزون بر گفتماناين .ي تازه و منحصر به فرد استگفتمانارائه دهنده وي تمام عيار انقلاب

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم انتظامي-1

حقيقات اصفهاندانشجوي دوره دكتري رشته روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و ت-2
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به پالايش و پيرايش مفاهيم محوري و رايج در عرصه جديدهاي و ايدهارائه مفاهيم 

.اشاره كرد» امنيت«به مفهوم ناتوجمله ميآنپردازد كه از ميسياست عملي نيز

.امنيت مهدوي، امنيت علوي، امنيت نبوي، امنيت: كليديناواژگ

مقدمه

-مهمترين وظايف حكومتازآنمين أتكههاى اساسى بشر امنيت است يكى از خواسته

ترين اصول به حساب در ادبيات سياسى و جامعه شناسى معاصر، اين امر از بديهى. هاست

در فرهنگ سياسى، مهمترين . به معناى آرامش، آسودگى، ايمنى استامنيت. آيدمى

تهديد به طور فقدانالبته چون . است» تهديدفقدان«كنند عنصرى كه براى امنيت منظور مى

را در مفهوم امنيت كافى » ن تهديداندحداقل رس«به طلق و تام،دست نيافتنى استم

امنيت مفهومى نسبى است كه داراى مراتب اگر به همين معنا قناعت كنيم، قهراً. اندستهناد

يك نظام حقوقى جامع كه پاسخگوى نيازهاى فردى نااسلام به عنو. شدت و ضعف است

يك نگاه به .باشدياز اين قاعده مستثناندتوهاست نمىĤنمكها و زمانو اجتماعى در همه 

ها متون دينى و احكام و مقررات اسلامى كافى است كه هم به اهميت امنيت در همه عرصه

هايى كه اسلام براى تحقق بخشيدن به امنيت در جامعه حلاز ديدگاه اسلام و هم راه

، اماكن امن به نقاطگونه كه برخى از هماندر اسلام . داده است پى ببريمارائه اسلامى 

ماههاى . هاى امن به حساب آمده استزمانها نيز زمانبرخى از ماهها و حساب آمده است

كيد جدى دارد أتآنكه اسلام بر حرمت ) رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم(ه حرام ناچهارگ

عدة الشهور آن«:كريم آمده استآندر قر. ه اهميت و امنيت در نگاه اسلام استشانن

االله يوم خلق السموات والارض، منها اربعة حرم ذلك الدين عشر شهرا فى كتابعنداالله اثنى

الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما زيادة فىما النسئ نّا... فسكمناَفيهن تظلمواالقيم فلا

.)36-37/توبه(» ...و يحرمونه عاما ليواطؤوا عدة ماحرم االله

و زمين ناروزى كه خداوند آسمآنا عدد ماهها نزد خدا در كتاب خدا از نهمايعنى 

اين است . دوازده ماه، چهار ماه، ماههاى حرام استآناز . را بيافريد دوازده ماه است

... نكنيد) جنگ وخونريزى(ماهها در حق خود ظلم آنپس در .دستور دين استوار و محكم
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ناكافرآنافزايش كفر است كه با ) حرام با ماه ديگرتغيير و تبديل و جابجايى ماه(نسئ 

شمارند و سالى ديگر حرام، تا بدين وسيله عده سالى ماه حرام را حلال مىشوند،گمراه مى

... ندنارا حرام كرده را پايمال كنند وحرام خدا را حلال گردآنماههايى كه خدا 

حرمتنايعنى اى اهل ايم.)2/ مائده(» رالحرامياايهاالذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله و لاالشه«

.و ماه حرام را نگه داريد) مناسك حج(شعائر 

فوق به هاي نوشتاربخشسايري نسبت به مقوله امنيت درآنباتوجه به رهيافت قر

ادامه به اهميت مقوله درومهدوي غالب امنيت درسيره نبوي، علوي وگفتمانبررسي سه 

دريافت ذهني متون،ازناپايدر.شودشيعه پرداخته ميامامانسايرديدگاه امنيت در

ارائه آنهاي فكري قالبومبانياسلام غالب امنيت درگفتمانروايات احاديث و

.گرددمي

امنيت نبوي

يكي از نيازها و مطالبات عمده و آنامنيتي پيامبر اسلام در ابعاد و سطوح مختلف گفتمان

نياز به .اسلامي استنااين واكاوي ايردراسلام وناجهر و مخصوصاًاساسي بشريت حاض

ي، ئي، فرهنگي، قضاناامنيت اقتصادي، روتأميندر موارد مختلف چون عوامل امنيت 

ها و عوامل حقوقي، زيست محيطي، اخلاقي، سياسي و نيز راهكارهاي جلوگيري از نا امني

اجتماعي ةبا عنايت به اسوه بودن سير.استآمده )ص(ها در سيره پيامبر اكرمآنةبرهم زنند

باامنيت بشري تأمينجهتدر اندتوحضرت ميآنامنيتي ةو فردي پيامبر اعظم، تبيين سير

اصلي هايتهديد) ص(امنيتي پيامبر اعظم ةدر سير.راهگشا باشدومؤثر، آنابعاد مختلف 

دروني موانع«و در موضوع امنيت فردي از اين ر. ي، دروني استانسانةو جامعانسانامنيت 

و به تعبير ديگر، » ديگرانظلم به «در حوزه اجتماعي، .جزء تهديدها و خطرات است» كمال

جهاد «و » جهاد اكبر«به همين دليل است كه اصطلاح . ديگراناستبداد و تجاوز به حقوق 

پرهيز از . لاق شده استامنيت فردي و جمعي اطتأميندر فرمايش پيامبر اسلام براي » اصغر

، عمق دادن معنايي به هويت اسلامي، مخالفانبر خورد با طلبي درجنگ وخشونت و صلح

و منافقين، پرهيز از ناطلبجاي دشمني، همگرايي و وحدت، نبرد با جنگهاصل اخوت ب
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، نانشكپيمانها و برخورد با استبداد و ستم، ظلم ستيزي، وفاداري به تعهدات و توافقنامه

م با جديت و قاطعيت، بر قراري عدل و أالهي، تساهل و تسامح توقوانينالتزام و تعهد به 

تأميناز اهم اصولي است كه در... رفاق و ايثانا، ترويج ناقسط، رسيدگي به فقرا و محروم

پيامبرگرامي اسلام در آغاز رسالت خويش، . ه استقرار داشت) ص(ت، موردتوجه پيامبرامني

ارتباط برقرار -استآنكه امنيت نيز يكي از مشتقات - به خداوند و رستگاريايمانميان

به اسلام و توحيده و مدينه نيز بر دين مكّنادر تمام دور» .قولوا لا اله الا االله تفلحوا«. كرد

نگرش (امنيتي دوره جاهليت ناپيامبر اسلام، با نفي ارككردميتأكيدمرجع امنيت ناعنو

الگوي امنيت ) ةمنافع قبيلومخالفان، تكاثر و فزون طلبي، حميت و سركوب ةقبيلمحدود 

وسعت، كه بر نفي - 1: كردريزياصول ديگري را نيز پيي را ارايه وانساني و آنقر

اسلامي - عمق بخشيدن به هويت ديني- 2مرزهاي جغرافيايي و اعتبار عقايد متكي است 

همگرايي و -5عبوديت و تبعيت از خداوند -4ي جاي كينه و دشمنه اصل اخوت ب-3

اتحاد؛ به اين صورت كه درحكومت نبوي دعوت به مجادله احسن، معاهده، همزيستي 

سيره امنيتي پيامبر مبتني بر حق حيات، .در كنار جهاد و دفاع مطرح است... مسالمت آميز و

ل دولت و ملت، ، حقوق و تكاليف متقابانتخابي، حق آزادي، حق انسانحق كرامت 

.باشدمي... الهي به همزيستي مسالمت آميز، برخورد با شرك و ظلم و نااديناوحدت پيرو

الگو و اسوه و نيز اطاعت ناصلى االله عليه وآله، به عنواعظم با توجه به لزوم اطاعت از پيامبر

اصولى جا اهماينبوده است، درآنكه يقيناً سيره نبوى مبتنى بر قرو با توجه به اينآناز قر

، از سوى ...تأمين امنيت، در ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى ورا كه در

صلى االله عليه وآله خداوند متعال به پيامبر دستور داده شده و طبيعتاً موردتوجه پيامبر اعظم

:شماريمبوده است، برمى

فانمخالطلبى و پرهيز از تعصب در برخورد با صلح) الف

بناى اوليه در اسلام بر صلح و پرهيز از جنگ و پرهيز از تعصب جاهلى در برخورد با 

قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالوَاْ إِلىَ كَلَمةٍ «:بر اين امر در آيه ذيل تأكيد شده است. استمخالفان

رِك بهِ شيَئًا ولاَ يتَّخذَ بعضنَُا بعضاً أرَبابا من دونِ اللّه سواء بيننََا وبينكَمُ أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْ

بگو اى اهل كتاب، بياييد به سوى ). 64/ آنعمرآل( ا مسلمونَ؛ ناتوَلَّواْ فقَوُلوُاْ اشهْدواْ بĤِنفَ
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را ابلاغ آنناى و پيامبرناهاى آسمو همه كتاب[است ناما و شما يكسناسخنى كه مي

ه را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما ناكه جز خداى يگ] كردند

ند اندروى گرد] از دعوتت به اين حقايق[پس اگر . ى به جاى خدا نگيرندنابعضى را ارباب

تسليم ]ها و احكام اوفرماندر برابر خدا و [گواه باشيد كه ما : بگوييد] تناتو و پيرو[

.»مهستي

ديگر و نيز موارد متعددى از سيره نبوى نقل شده كه مؤيد ناعلاوه بر اين آيه، آيات فراو

.كنيمنظر مىها صرفآنبراى پرهيز از تفصيل از ذكر .اصل مذكور است

نانگيزان و فتنهاافروزمبارزه با جنگ) ب

توأم با دلسوزى آميز، منطقى واسلام بخواهند از برخورد محبتمخالفاندر صورتى كه 

هاست؛ چيزى كه در سيره آنگيزى كنند، دستور اسلام مبارزه با نااسلام سوء استفاده و فتنه

آيات زير مبين همين . قابل مشاهده استناو منافقنا، مشركنانبوى در برخورد با يهودي

.معناست

أخَْرجَوكُم والْفتْنةَُ أشََد منَ الْقتَْلِ ولاَ واقتُْلوُهم حيثُ ثَقفتُْموهم وأخَْرجِوهم منْ حيثُ«.1

قَاتَلُوكمُ فَاقتُْلوُهم كَذَلك جزَاء ناتقَُاتلوُهم عند الْمسجِد الحْرَامِ حتَّى يقَاتلوُكمُ فيه فَ

هر كجا ] ايستندكه از شرك و كفر و هيچ ستمى باز نمى[را آنانو .)191/ بقره (الكَْافرِينَ؛ 

كه شرك، [كنيد و فتنه شانيد و از جايى كه شما را بيرون كردند، بيروننايافتيد، به قتل برس

از قتل و كشتار بدتر است ] باشدشانه و وطنشانه و كانابت پرستى، بيرون كردن مردم از خ

با شما جا با شما بجنگند؛ پس اگرآنكه در آننجنگيد مگر آنانو كنار مسجدالحرام با 

.»همين استنايد كه پاداش وكيفر كافرنارا به قتل برسآنانجنگيدند 

إِلاَّ علَى ناتهَواْ فلاََ عدوناناوقَاتلوُهم حتَّى لاَ تَكوُنَ فتْنةٌَ ويكوُنَ الدينُ للهّ فَ«.2

و دين فقط ويژه خدا داناى بر جاى نمبجنگيد تا فتنهآنانو با .)193/ ، همان(الظَّالمينَ؛

تجاوزى جز بر ] پسآندهيد و از ناپايآنانبه جنگ با [پس اگر بازايستند . باشد

.»جايز نيستناضدستمكار

اللهّ بِما يعملوُنَ بصيرٌ؛ناتهَواْ فَناناوقَاتلوُهم حتَّى لاَ تَكوُنَ فتنَْةٌ ويكوُنَ الدينُ كُلُّه للّه فَ«. 3

، و اندبر جا نم] ريزى وناامنىو خون[بجنگيد تا هيچ نوع فساد و فتنه آنانو با .) 39/ انفال(
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جام ناچه آنزيرا خدا به ] نجنگيدآنانبا [دين ويژه خدا شود، پس اگر از فتنه باز ايستند 

.»دهند، بيناستمى

الٌ فيه كبَيِرٌ وصد عن سبيِلِ اللهّ وكفُْرٌ بهِ يسأَلوُنَك عنِ الشَّهرِالحْرَامِ قتَالٍ فيه قُلْ قتَ«. 4

ونَ يقَاتلوُنَكُم والْمسجِد الحْرَامِ وإخِْرَاج أهَله منهْ أَكبْرُ عند اللّه والْفتْنةَُ أكَبْرُ منَ القْتَْلِ ولاَ يزَالُ

 ُكمينن دع ُوكمرُدتَّى يواْناحتَطَاعاس كَلئرٌ فأَُوكَاف وهو تمَفي هينن دع ُنكمم درتَْدن يمو

از .)217/ بقره (حبِطَت أعَمالهُم فى الدنيْا والآخرَةِ وأُولئَك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ؛ 

بزرگ است، ولى ] ناهىگ[آنهر جنگى در : بگو. پرسندتو درباره جنگ در ماه حرام مى

مسجد الحرام و ]بازداشتن مردم از[از راه خدا و كفرورزى به او و ] مردم[هر نوع بازداشتن 

است؛ و فتنه از كشتار ]از جنگ در ماه حرام[تر ، نزد خدا بزرگآنن اهلش از اندبيرون ر

ند نابرگردناز دينتند اناجنگند تا شما را اگر بتوهمواره با شما مىناتر است و مشركبزرگ

در دنيا و شانبرگردند و در حال كفر بميرند، همه اعمال خوبشانى كه از دينناو از شما كس

.»اندهناجاودآنو در دشناهل آتآنانشود و اثر مىآخرت تباه و بى

الَّذينَ ناوالنِّساء والوِْلْدوما لكَمُ لاَ تقَُاتلوُنَ فى سبِيلِ اللهّ والْمستضَْعفينَ منَ الرِّجالِ«. 5

نَا من يقوُلوُنَ ربنَا أخَْرجِنَا منْ هذه الْقَرْيةِ الظَّالمِ أهَلهُا واجعل لَّنَا من لَّدنك وليا واجعل لَّ

و ناو زننامرد] رهايى[شما را چه شده كه در راه خدا و .)75/ نساء(لَّدنك نصَيراً؛ 

آنجنگيد؟ نمى] اندبستهآنانهرگونه راه چاره را بر ناكه ستمكار[مستضعفناكودك

ما را از اين شهرى كه اهلش ستمكارند، ! پروردگارا: گويندى كه همواره مىنامستضعف

.»ب خود براى ما ياورى قرار دهجانبيرون ببر و از سوى خود، سرپرستى براى ما بگمار و از 

تأكيد شده و در سيره نبوى نيز به منّصه ظهور رسيده است، ضامن آنات بر چه در اين آيآن

يافته داخلى زمانساهايى و تهديدناجههايتأمين امنيت امت اسلامى در برابر تهديد

.است

پرهيز از استبداد و اجبار) ج

در دينىناو رهبرناو كارگزارناپرهيز از استبداد و اجبار و ديكتاتورى از سوى حاكم

اگر كسى . امرى الزامى استمسلمانجهت تأمين امنيت سياسى و دينى و اعتقادى امت 

را ترك خواهد آناى را با اجبار بپذيرد، طبيعتاً روزى كه برايش فرصت فراهم شود، عقيده
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كه پذيرش از صرف تظاهر فراتر نخواهد رفت و در نتيجه روز به روز در جامعه ناكرد، چن

آيات زير بر همين معنا تأكيد .ضدامنيتى است، گسترش خواهد يافتنفاق كه عنصرى 

:دارد

ت تكُْرِه النَّاس حتَّى يكوُنُواْ مؤْمنينَ؛ نامنَ من فى الأرَضِ كُلُّهم جميعا أفََولوَ شَاء ربك لا«. 1

] اجباراً[اندى كه روى زمينناخواست يقيناً همه كساگر پروردگارت مى.)99/ يونس(

پس آيا ]اجبارى نخواستهناش ايمنااى پيامبر، در حالى كه خدا از بندگ[آوردند؛ مىناايم

.»كنى تا به اجبار مؤمن شوند؟تو مردم را وادار مى

اللّه فقََد لاَ إكِْرَاه فى الدينِ قَد تَّبينَ الرُّشْد منَ الْغىَ فَمنْ يكفُْرْ بِالطَّاغوُت ويؤْمن بِ«. 2

در دين، هيچ اكراه . )256/ بقره(10م؛فصام لهَا واللهّ سميع علينااستَمسك بِالْعرْوةِ الْوثْقىَ لاَ 

دار به پذيرفتن دين كند، بلكه كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وا[و اجبارى نيست 

]. بر مطالعه و تحقيق، دين را بپذيرده با به كارگيرى عقل و با تكيه ناكسى بايد آزادهر

روشن و آشكار شده ] معصومامامان، پيامبر و آنبه وسيله قر[مسلماً راه هدايت از گمراهى 

ترين ترديد به محكمبياورد، بىناپس هر كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايم. است

نيز خداوند در .»تسدانارا گسستن نيست، چنگ زده است؛ و خدا شنوا و آندستگيره كه 

استخَّف قوَمه فاطاعوه؛ فرعون قوم خود را خوار و خفيف كرد، «: گويدمذمت فرعون مى

العزّه للَّه و لرّسوله «. رفتارى كه در اسلام هيچ جايگاهى ندارد. »كردندها اطاعتش مىآنپس 

.»و لمؤمنين

ستيزىظلم) د

به با ظلم جانر مكتب اسلامى مبارزه همه يم بگوييم كليد اصلى تأمين امنيت دناشايد بتو

:است

»واْ إِيملبِْسي َلمنوُاْ وينَ آملَناالَّذ كَلئم بِظُلمٍْ أُوون؛هتَدهم مهنُ والأَم م82/ عامنا(ه( .

راه آناناست و آنانرا به ستمى نياميختند، ايمنى براى شانناآوردند و ايمناى كه ايمناكس

.»ندنايافتگ
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واع و نابنابراين براى برقرارى امنيت بايد با . بردآلوده شدن به ظلم، امنيت را از بين مى

ى اجازه نات را، فقط در مورد كسناخداوند متعال، فرياد توأم با اه. اقسام ظلم مبارزه كرد

.ها ظلمى شده باشدآنداده است كه به 

.)148/ نساء(اللهّ سميعا عليما؛نالقْوَلِ إِلاَّ من ظُلم وكَلاَّ يحب اللّه الجْهرَ بِالسوء منَ ا«

را دوست ندارد، جز براى كسى كه مورد ستم قرار گرفته ناهاى ديگرخدا افشاى بدى

و خدا شنوا و ] هاى ستمكار جايز استكه بر ستمديده براى دفع ستم، افشاى بدى[است 

.»ستدانا

نهى از اطاعت طاغوت) ه

؛ لذا بر مبارزه با طاغوت و ناهستند و دشمن طاغوت و ستمگرناخدا و پيامبر دوست مؤمن

چيزى كه پيامبرصلى االله عليه وآله در سراسر . نهى از اطاعت طاغوت دستور داده شده است

.را فرو نگذاشتآندوره رسالت خويش يك لحظه نيز 

منَ الظُّلُمات إِلىَ النُّورِ والَّذينَ كفََرُواْ أَوليĤؤهُم اللهّ ولى الَّذينَ آمنوُاْ يخْرِجهم«. 1

الطَّاغوُت يخْرجِونَهم منَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمات أُولئَك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ؛

هاز تاريكىرا اآنان. اندآوردهناى است كه ايمناخدا سرپرست و يار كس.)357/همان(

برد، و بيرون مى] ، اخلاق حسنه و تقواناايم[به سوى نورِ ] جهل، شرك، فسق و فجور[

ها را از نور به سوى تاريكىآنانند كه ناگرناطغيآنانناى كه كافر شدند، سرپرستناكس

.»اندهناجا جاودآنو قطعاً در دشناهل آتآنانبرند؛ بيرون مى

ذينَ أُوتُواْ نَصيبا منَ الْكتَابِ يؤْمنوُنَ بِالْجبِت والطَّاغوُت ويقوُلوُنَ للَّذينَ أَلمَ تَرَ إِلىَ الَّ«. 2

ك از انداى ى كه بهرهناآيا به كس. )51/ نساء(14كفََرُواْ هؤُلاء أهَدى منَ الَّذينَ آمنوُاْ سبِيلاً؛

ننگريستى كه به هر معبودى غير خدا و داده شدهآنانبه ] جيلناتورات و [كتاب ] دانش[

از آنان: گويند، مىاندى كه كافر شدهناو درباره كس! آورند؟مىناگرى ايمناهر طغي

.»ترند، راه يافتهاندآورده]و پيامبرآنبه قر[ناى كه ايمناكس

نازِلَ من قبَلك يرِيدونَ ناك وما زِلَ إِليَناهم آمنوُاْ بِما آنأَلمَ تَرَ إِلَى الَّذينَ يزعْمونَ «. 3

يضلَّهم ضلاََلاً بعيداً؛نانايكفُْرُواْ بهِ ويرِيد الشَّيطَنايتحَاكَمواْ إِلىَ الطَّاغوُت وقَد أُمرُواْ 

ناچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمآنكنند به مىناى كه گمناآيا به كس.)60/همان(
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داورى و محاكمه نزد ] شاندر موارد نزاع و اختلاف[خواهند ، ننگريستى، كه مىاندآورده

رشوه خوارى كه جز به باطل حكم ناستمكار و قاضيناحاكمهمان[طاغوت برند؟ 

به شانبا سوق دادن[نابه طاغوت كفر ورزند و شيطانديافتهفرماندر حالى كه ] ندنارنمى

كه هرگز به رحمت خدا دست [را به گمراهى دورى نآناخواهد مى]محاكم طاغوت

.»دچار كند] نيابند

الَّذينَ آمنوُاْ يقَاتلوُنَ فى سبيِلِ اللهّ والَّذينَ كفََرُواْ يقَاتلوُنَ فى سبيِلِ الطَّاغُوت فقََاتلُواْ «. 4

، در راه اندآوردهناكه ايمآنان. )76/همان(ضَعيفًا؛Ĥنكَناكيَد الشَّيطَآنناأَولياء الشَّيطَ

ناپس شما با يار. جنگند، در راه طاغوت مىاندى كه كافر شدهناجنگند و كسخدا مى

سست و ] در برابر اراده خدا و پايدارى شما[نابجنگيد كه يقيناً نيرنگ و توطئه شيطناشيط

.»پايه استبى

مثوُبةً عند اللهّ من لَعنهَ اللّه وغَضب علَيه وجعلَ منْهم بئُكمُ بِشَرٍّ من ذَلكناقُلْ هلْ «. 5

بگو . )60/مائده (اً وأَضَلُّ عن سواء السبيِلِ؛ناالقْرَدةَ والخْنََازِيرَ وعبد الطَّاغُوت أُولئَك شَرٌّ مكَ

گيريد و عيب مىآنانال خود از ى كه به خينااز مؤمن[شانى كه كيفرناآيا شما را از كس

نااز گذشتگ[ى ناكس] آنان[نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟ ]يدنادرا سزاوار عذاب مىآنان

را به آنانخشم گرفته، و برخى از آنان، و بر كردهشانهستند كه خدا لعنت] خود شما

ند كه جايگاه و ناينطاغوت را پرستيدند؛ ا] كهآناننيز [صورت بوزينه و خوك درآورده، و 

.»ترندبدتر و از راه راست گمراهشانمنزلت

اعبدواْ اللهّ واجتنَبواْ الطَّاغوُت فَمنْهم منْ هدى اللّه آنولقََد بعثنَْا فى كُلِّ أُمةٍ رسولاً «. 6

/ نحل(عاقبةُ الْمكَذِّبيِنَ؛ناظُرُواْ كيَف كَناومنهْم منْ حقَّت علَيه الضَّلالةَُ فَسيرُواْ فى الأرَضِ فَ

خدا را بپرستيد و از ] اعلام كند كه[ا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه همانو .)36

هدايت ] دادندشانكه لياقت ن[را آنانپس خدا گروهى از . طاغوت بپرهيزيد] پرستش[

پس در زمين . مقررّ شدآنانگمراهى بر ] شانديگر را به سبب تكبر و عناد[كرد و گروهى 

.»چگونه بودناكنندگجام تكذيبنابگرديد و با تأمل بنگريد كه سر
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7 .» وا الطَّاغُوتَتَنبينَ اجالَّذناوا ووهدبع؛نايادبشِّرْ عَشْرَى فبْالب ملَه وا إِلَى اللَّهزمر (اب

] هاى سركشناكفر و شيطناها، اربابيعنى بت[ى كه از پرستيدن طاغوت ناو كس.)17/

.م مژده دهنامژده باد؛ پس به بندگآناندورى كردند و به سوى خدا بازگشتند، بر 

ناشكننان و برخورد با پيمابندى به پيمپاى) و

در آياتى . ى و وفاى به عهد زمينه ساز امنيت استناشكنى مخل امنيت عمومى و جهناپيم

.تأكيد شده استناشكننابر اين موضوع تأكيد و بر برخورد با پيمآنى قرنااز كتاب آسم

ناولاَ تقَْرَبواْ مالَ اليْتيمِ إِلاَّ بِالَّتى هى أحَسنُ حتَّى يبلُغَ أشَُده وأَوفوُاْ الكْيَلَ والْميزَ«. 1

قُرْبى وبِعهد اللهّ أَوفوُاْ ذَلكمُ لذَاناا قُلتُْم فَاعدلوُاْ ولَو كَبِالقْسط لاَ نكَُلِّف نفَْسا إِلاَّ وسعها وإِذَ

و به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است، .)152/ عام نا(وصاكمُ بهِ لَعلَّكمُ تَذكََّرُونَ؛

راساس عدالت ه و ترازو را بناخود برسد، و پيم] بدنى و عقلى[نزديك نشويد تا به حد بلوغِ 

كنيم و هنگامى ش تكليف نمىناازه تواندكامل و تمام بدهيد؛ هيچ كس را جز به صافناو 

. خدا وفا كنيدناباشد، و به پيمشانكه سخن گوييد، عدالت ورزيد هر چند درباره خوي

.»به شما سفارش كرده تا پند گيريد] گونه[خدا اين 

و براى .)102/ اعراف(وجدنَا أكَثَْرَهم لفََاسقينَ؛ناعهد ووما وجدنَا لأكَثَْرهِم منْ«. 2

آوردن پس از ديدن نامبنى بر ايمشانهايبه وعده[بندى و تعهدى گونه پاىهيچآنانبيشتر 

.»يافتيم]شكن ناو پيم[فرمانرا ناآناننيافتيم و در حقيقت بيشتر ] معجزات و دلايل

3 .»اهينَ عتَّقوُنَ؛الَّذلاَ ي مهرَّةٍ وى كُلِّ مف مهدهنقضُوُنَ عي ُثم منْهم 56/انفال(دت( .

شكنند و از را مىشاننابستى، ولى هر بار پيمناپيم] بارها[آنانى كه با برخى از ناكسهمان

.»كنندخدا پروا نمى

م لمَ ينقصُوكمُ شَيئًا ولَم يظَاهرُواْ علَيكمُ أحَدا إِلاَّ الَّذينَ عاهدتُّم منَ الْمشْركِينَ ثُ«. 4

 هِمتدإِلىَ م مهدهع ِهمواْ إِلَيمَينَ؛نافأَتتَّقالْم بحي ّناى از مشركنامگر كس.)4/ توبه (الله

از [ستند و احدى نسبت به شما نكا] رانااز شرايط پيم[بستيد، سپس چيزى ناپيمآنانكه با 

وفادار باشيد؛ زيرا خدا شانمدتناتا پايشانناضد شما يارى نكردند، پس به پيم] رانادشمن

.»را دوست داردناپرهيزكار
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5 .» جِدسالْم ندع دتُّماهينَ عإِلاَّ الَّذ هولسر ندعو ّالله ندع دهينَ عِشْركلْمكوُنُ لي فَكي

را ناچگونه مشرك.)7/همان(اللهّ يحب الْمتَّقينَ؛نافَما استقََامواْ لَكمُ فَاستَقيمواْ لهَم الحْرَامِ

] كنندشكنى مىنادر صورتى كه همواره پيم[بود اندتو] استوار[ى نانزد خدا و پيامبرش پيم

با ] شاننابه پيم[ى كه زمانايد، پس تابستهنادر كنار مسجدالحرام پيمآنانى كه با نامگر كس

را ناپايدارى كنيد؛ زيرا خدا پرهيزكارآنانبا ناتنا، شما هم به پيمشما پايدارى كنند

.»دوست دارد

6 .»ناومىنانكَثَوُاْ أَينوُاْ فطَعو مهدهع دعن بم مهملوُاْ أَئفقََات ُكميندلاَ ناالْكفُْرِ ه مه

مونَ؛لَناأَيَنتهي ملَّهلَع مشكستند و در شانرا پس از تعهدشانهايناو اگر پيم.)12/همان(ه

كفر بجنگيد كه نابه طعنه و عيب جويى گشودند، در اين صورت با پيشواينادين شما زب

]شكنىنااز طعنه زدن و پيم[هيچ تعهدى نيست، باشد كه ]شانهاينانسبت به پيم[را آنان

.»بازايستند

لَهم الجنَّةَ يقَاتلوُنَ فى سبيِلِ اللّه نافُسهم وأَموالهَم بِنااللهّ اشتَْرَى منَ الْمؤْمنينَ نا«. 7

ومنْ أَوفىَ بِعهده منَ اللّه ناجيِلِ والقُْرْنفيَقتُْلوُنَ ويقتَْلوُنَ وعدا عليَه حقا فى التَّوراةِ والا

نايقيناً خدا از مؤمن.)111/همان(فَاستبَشرُواْ بِبيعكمُ الَّذى بايعتمُ بِه وذَلك هو الفَْوز الْعظيم؛

ى كه در راه ناكسهمانباشد خريده؛ آنانكه بهشت براى آنرا به بهاى شانها و اموالجان

آنانخدا [شوند كشته مى] خود در راه خدا[كشند و مى]دشمن را[كنند، پس ىخدا پيكار م

اى حق؛ و چه وعده]وعده بهشت داده است[آنجيل و قرنابر عهده خود در تورات و ] را

به اين داد و ستدى كه !]نااى مؤمن[ش از خدا وفادارتر است؟ پس ناكسى به عهد و پيم

.»باشيد؛ و اين است كاميابى بزرگايد، خوشحال و شاد جام دادهنا

ى كه به عهد ناكسهمان.)20/ رعد(الَّذينَ يوفوُنَ بِعهد اللهّ ولاَ ينقضُوُنَ الْميثَاقَ؛«. 8

.»شكنندرا نمىناكنند و پيموفا مى] استآنا قرهمانكه [خدا 

9 .»و هيثَاقم دعن بم ّالله دهنقضُوُنَ عينَ يالَّذوونَ مقْطَعاي ِبه ّرَ اللهونَ ناأَمدفْسيلَ ووصي

َى الأرنَفاللَّع مَله كَلئضِ أُوارِ؛هالد وءس ملَهى كه عهد خدا را پس از ناو كس.)25/همان(و

گسلند و داده مىفرمانآنشكنند، و پيوندهايى را كه خدا به برقرارى استوار كردنش مى

طور كه همان.»استآنانسراى براى آنكنند، لعنت و فرجام بد و دشوار فساد مىدر زمين
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در ارتباط ناشكند و اين مايه آرامش بندگنمىناملاحظه كرديد، خدا عهدش را با بندگ

بندند، مىى را كه با يكديگر نااست كه پيمآنى نيز انسانمايه آرامش جوامع . با خداست

.نشكنند

نين الهىابه قوپايبندى ) ز

امنيت عادلانهنظم . استوار باشدعادلانهين نااست كه بر قوعادلانهنظم جامعه در صورتى 

عادلانهين الهى ناكه تنها قوبنابراين، با توجه به اين. خواهد آوردنابه را به ارمغجانهمه 

ير بر اين امر در آيات ز. ين الهى امنيت را به دنبال خواهد آوردنااست، نظم مبتنى بر قو

:تأكيد شده است

و .)109/يونس(واتَّبِع ما يوحى إِليَك واصبِرْ حتَّى يحكُم اللّه وهو خيَرُ الحْاكمينَ؛«. 1

] ناآمدها و تكذيب منكردر برابر پيش[شود، پيروى كن و چه به سويت وحى مىآناز 

.»استناورى كند و او بهترين داوردا]تمخالفانتو و نامي[شكيبا باش تا خدا 

2 .» كبن رم كَى إِليوحا يم اتَّبِعكَناو لوُنَ خَبيِراً؛نااللَّهما تَعچه آنو ) 2/ احزاب(بِم

جام آنچه آنشود پيروى كن؛ قطعاً خدا به را كه از سوى پروردگارت به تو وحى مى

.»دهيد، آگاه استمى

ت بتَِابِعٍ قبلتَهَم وما ناما تبَِعواْ قبلتََك وما هالَّذينَ أُوتوُاْ الْكتَاب بكُِلِّ آيتيَتآولئَنْ «. 3

ك إِذَاً لَّمنَ نابعضٍ ولئَنِ اتَّبعت أهَواءهم من بعد ما جاءك منَ الْعلمِْ هبعضهُم بتَِابِعٍ قبلَ

ه و دليلى بياورى، از قبله شانبه خدا سوگند اگر براى اهل كتاب هر ن) 145/بقره(الظَّالمينَ؛

كه [آنانبرخى از ] نيز[پيروى نخواهى كرد و آنانكنند، و تو هم از قبله تو پيروى نمى

ى كه دانشاگر پس از . پيروى نخواهند كرد] اندىناكه نصر[نااز قبله ديگر] انديهودى

صورت از آنپيروى كنى، مسلماً در آنانهاى از هوا و هوسبرايت آمده ] آنچون قر[

.»خواهى بودناستمكار

زَلَ اللَّه من ناامنتمرتْ ولَا تتََّبِع أهَواءهم وقُلْ آمنت بِمالك فَادع واستقَم كَما أُُافلَذ«. 4

ا وربكمُ لنََا أعَمالنَُا ولكَمُ أعَمالكُمُ لَا حجةَ بيننََا وبينَكمُ اللَّه مرتْ لأعَدلَ بينَكمُ اللَّه ربنَكتَابٍ وأُُ

آيينى كه به تو وحى همانبه سوى [را آنانپس )15/شورى (يجمع بيننََا وإِليَه الْمصيرُ؛

كن، و از هواهاى استقامت ] بر اين دعوت[گونه كه مأمورى هماندعوت كن، و ] شده
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آوردم و مأمورم كه ناپيروى مكن و بگو به هر كتابى كه خدا نازل كرده، ايمآنانى نانفس

شما به عدالت رفتار كنم؛ خدا پروردگار ما و شماست؛ اعمال ما براى خود ما و نادر مي

هيچ حجت ] پس از روشن شدن حقايق[ما و شما ناديگر مي. اعمال شما براى خود شماست

به ] همه[جمع مى كند، و بازگشت ] در عرصه قيامت[ى نيست؛ خدا ما و شما را ناو بره

.»سوى اوست

كند؛ صاف خارج مىنارا از جاده عدالت و انسانپيروى از هوا و هوس و ابليس، 

چه كه دركلام پيامبراعظم حائزاهميت است آن.خروج از عدالت خروج از امنيت خواهد بود

متعال خداونداطاعت تام وتمام ازامنيت وگفتمانئمي به كلام وحي درداوتوجه پايدار

.است

امنيت علوي

صورت هبعلوي وگفتمانالب قدرناتوميرا)ع(علي نامنؤامنيت از منظر امير مناارك

:كردجستجواين ابعاددرموجز

.وحدت در مسائل سياسى و اجتماعى-1

.جهاد و آمادگى دفاعى عمومي-2

.و تقواي مردمىناايم-3

.مماشات و تسامح و تساهل همه گروهها-4

.مداريونناق-5

.)1387ناظم زاده قمي،(امر به معروف و نهى از منكر-6

در اثناي حكومت) ع(اقدامات امنيتي حضرت امام علي بن ابيطالب-

خبرگيري از دشمن-1

نانظارت بر كارگزار-2

حفظ اسرار نظامي-3
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اقدامات نظامي-

هناگيراقدام پيش-1

ناگزينش سپاهي-2

توجه به امنيت داخلي پيش از جنگ-3

اقدامات سياسي-

پايتختناكوفه به عنوانتخاب-1

.)1387،همان(نگاريمذاكره و نامه-2

ي استراتژي امنيتي خود را با دو ركن اصلي زمانليكن امام علي باتوجه به مقتضيات 

: دكردنتعريف 

قدرت زدايي از امنيت : ركن اول

از جمله موضوعات مهمي است كه در بحث از » امنيت«و » قدرت سياسي«نسبت بين 

به مثابه » رسمي قدرتزمانسا«از اين منظر، . روداشاره ميآنپيوسته به » مرجع امنيت«

ه به اهميت رئاليست با عطف توجناشود كه عمده نظريه پردازه مياندامنيت شناس» مرجع«

از هر گونه تعرض و » حكومت«ت ناو جايگاه قدرت سياسي در تدبير امور، بر ضرورت صي

. كيد دارندأت-و لو به قيمت هزينه كرد ديگر منافع -آسيبي 

ابزاري در نافي نفسه داراي ارزش نبوده و بس» قدرت«اسلامي، گفتماناگر چه در 

تحولات سياسي پس از رحلت پيامبر ناما جريشود؛ اتر قلمداد ميخدمت اهداف متعالي

. يابدارتقاي مقام مي» مرجعيت امنيت«تا » قدرت«دارد كه آنحكايت از ) ص(

طبعاً. گيرندزمام حكومت را به دست مي) ع(در چنين فضايي است كه حضرت علي 

را مهار و اصل » تورم قدرت«بايست امنيتي ميگفتمانبراي اصلاح ) ع(حضرت 

پيامبر اكرم ناكه در دور- »هاارزشقدرت مندي«را به نفع اصل » مندي قدرتارزش«

هاي سهم زيادي از مجاهدت. كردمينقد و اصلاح - بودآنجامعه اسلامي شاهد ) ص(

ناتوميآناز جمله مصاديق بارز .در مقام حكومت معطوف به اين ركن است) ع(حضرت 

: به موارد زير اشاره كرد
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استقلالي قدرت ارزشنفي 1-1

ابزاري نأشكيد و تصريح بر أايي از امنيت، تدزقدرتجهتدر ) ع(نخستين اقدام حضرت 

قدرت را به » كسب، حفظ و توسعه«باشد تا از اين طريق مرجعيت ناشي از اولويت ميآن

ه به همين دليل است كه ب. كنندمعنوي جامعه نقد و نفي -مين منافع مادي أنفع اولويت ت

و ) ص(براي تصدي حكومت پس از رحلت رسول خداشانيتناكيد بر حقأرغم ت

دو ) ع(، حضرت شانه؛ با مراجعه مردم به ايناخلفاي سه گناهاي بعدي در دورمجاهدت

: دننكسياست مهم را اتخاذ مي

طرد قدرت: سياست اول

سوم را فرصت قتل خليفه نادورآنطرد قدرت اگر چه رويكرد قدرت محور حاكم در 

در مقابل اين رويكرد ايستادگي ) ع(كرد، اما امام ارزيابي مي» كسب قدرت«خوبي براي 

و » اصلاح قدرت«به منظور ) ع(حضرت . ورزدخودداري مي» قدرت«و از پذيرش كندمي

دهد كه هيچ رغبتي در تصدي قدرتي كه تبديل به ميشان، در عمل نآنتعيين جايگاه 

دهد ميشانكه ن» شروطينابي«پذيرد مگر با را نميآناست، ندارد؛ و هدفي مستقل شده 

چه در سه دوره قبل آمد، آناين سياست با . باشد» امامت«قدرت بايد ابزاري براي اعمال 

شد يدا وضع مياندبه ك» شروطي براي اعطاي قدرت«مقاطع آنمتفاوت است؛ چرا كه در 

براي نخستين بار اقدام به ) ع(ت؛ اما حضرت گشمشخص مي» خليفه«ها، آنو با پذيرش 

. كردندقدرت » طرح شرط براي پذيرش«

» عدم پذيرش«، سياست »قدرت لجام گسيخته«از اين منظر، نخستين گام براي مهار 

كند كه از شش نفر طبري نقل مي. اصرار داشتندآنبر ) ع(باشد كه حضرت قدرت مي

طلحه، زبير، سعد (ه بودند اندط چهار نفر باقي محاضر در شوراي اوليه تعيين خليفه، فق

، كه دو نفر اول به دليل وخامت شرايط سياسي و نبود حمايت عمومي ))ع(وقاص و علي 

) ع(و مردم دعوي خلافت نداشتند، سعد نيز منزوي شده بود و در نتيجه تنها علي نانخبگ

اما اصلا چنين اقدامي ست قدرت را قبضه كند،آنتوهيچ شكي ميه بود و بياندباقي م

فرمايند جا كه به مردم ميآننيز صراحت دارد، ) ع(اين سياست در گفتار و سيره امام . نكرد

امر اهتمام ورزد به اينندارد و اگر هر كس ديگري آنهاكه هيچ رغبتي در تصدي اميري 
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قبول اين امر هاي مردم نسبت به در عمل نيز تحت فشار و هجمه توده. دارندنكوتر ميشاناي

.)1387،همان(.داردشانكه حكايت از كراهت اوليه ايكننداقدام مي

نقد قدرت . سياست دوم

) ع(مردم، حضرت - به دليل نهادينه شدن رويكرد قدرت محور در شبكه روابط دولت 

پس از تصدي حكومت، در فرازهاي مختلف مردم را نسبت به نفي ارزش استقلالي قدرت 

.وندشمتذكر مي

جا كه امر الهي، اقبال مردمي آنخطاب به مردم دارند؛ » شقشقيه«همين معنا را در خطبه 

براي آنند تا از نادرا دليل پذيرش قدرت ميناو اتمام حجت الهي به واسطه حضور يار

ترين ارزشكنند كه قدرت بيتصريح ميآنبرند؛و درغيرياري مظلوم و سركوب ظالم بهره

.)11، ص 3نهج البلاغه، خطبه (واهد بودچيز در دنيا خ

شرعي سازي امنيت . ركن دوم

ر عرصه سياست را در پي ه شدن اصول شريعت دانداولويت يافتن قدرت، به حاشيه ر

در . يابدمين امنيت به هر روشي، مقبوليت نسبي ميأجا كه تلقي از ضرورت تآنداشت، تا 

كه كندبار ديگر جايگاه شريعت را تبيين تاكردتلاش ) ع(واكنش به اين ايده، حضرت 

در اين ارتباط اصول زير قابل استنتاج . شودامنيت در نسبت با شريعت فهم و عملياتي مي

:هستند

محور ) ع(عدالت نزد حضرت .اصلاح چارچوب ديني و اولويت عدالت بر امنيت

عمل و ،انشدآيد كه بر چهار ركن معرفت، اصلي سياست و ارزش جامعه به شمار مي

حكومت را از نااست كه صاحب» سپري«نابا اين روايت چون» عدالت«. استواري قرار دارد

سراغ گرفت كه ناتوبخشي را نمينادارد و هيچ عامل اطمينمصون ميناتعرض ديگر

:1381ي، ناعليخ(كار ساز باشدنادر ايجاد امنيت براي همگاندهمچون عدالت ورزي بتو

منكر اين واقعيت نبود كه اجراي اين پروژه امري ساده ) ع(حال حضرت با اين.)6- 10

هاي بسياري را به دليل وجود ضعف در يكي از چهار ركن بالا نزد مردم و نبوده و مخالفت

اما حضرت چون تصدي امور را به دست گرفت، گام در طريق . شاهد خواهد بودنانخبگ
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- پيش از اين گفته بودند ) ص(كه پيامبر اكرم ناچن- اجراي عدالت گذارد و در اين مسير 

هاي احتمالي در مقابل اجراي عدالت به پيش با استواري تمام و بدون ملاحظه مخالفت

هايي از مردم بر آشفتند و هاي ذي نفوذ و حتي گروه، گروهنات خوارناجا كه رآنرفت تا 

حاضر به ) ع(اما حضرت . ازي حكومت را گذارنداندبناي اعتراض و آشوب و اقدام به بر

اقدام «نشدند و در چنين فضايي است كه » مقبوليت«براي كسب » عدالت«هزينه كرد 

.)10-6:همانعليخاني، (يابد مين امنيت جامعه اسلامي موضوعيت ميأبراي ت» نظامي

در چارچوب اين سياست ناتوحكومت حضرت را مينابسياري از تحولات امنيتي دور

اما به الگوي عملي از . زيادي دوام نياوردزمانحكومت علوي اگرچه .كردارزيابي 

بسياري نامردسياسي و دولتن، فعالانامديريت اسلامي تبديل شد كه تا به امروز نويسندگ

» شرعي سازي«به دو سياست زمانكيد همأالگوي علوي با ت. كنندمياستناد و رجوع نآهب

اسلامي امنيت پرداخت كه گفتمانابعادي از يقع به احيااز امنيت، در وا» قدرت زدايي«و 

.با رحلت رسول خدا به فراموشي سپرده شده بود

امنيت مهدوي

، اسير )عج(حيات زميني خود، تا قيام قائم آل محمدنابنابر روايات، بشر در دور

، پراكندگينارا دورآنناتوكه مينااين دور. پراكندگي، دشمني و جنگ خواهد بود

و طلوع خورشيد عدالت )عج(نابرابري و ناامني ناميد، با ختم شدن به ظهور مهدي موعود

، به رهبري امام ناسورة نور، پارساي55بنا به آيه . و امنيت، فرجامي خوش خواهد يافت

در اين صورت، بنا به وعده الهي، امنيت . خليفة خدا شوند و دين حاكم گردد) عج(عصر

. خدا به خشنودي و خوشبختي حقيقي دست خواهند يافتناد و بندگگيرجاي ترس را مي

است كه طبيعت نيز بر سر مهر خواهد آمد و با پيشه نااثر اين عدالت و امنيت فراگير، چن

شمول و ناحكومت جه. رو خواهد كردانسانهاي خود را براي كردن عدالت، همة گنج

و انمسلمانو غيرانمسلمانتنها شامل ، نه)عج(محور حضرت مهديگستر و امنيتعدالت

البته از روايات . گيردها را هم در بر ميآنناشود، بلكه حتي بدكارهاي گوناگون مياقليت

گستر او باعث آيد كه حسنات و جاذبة حضرت مهدي و نهضت عدالتچنين برمي
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اسلام خواهد بهناآوري تمام مردم جهو روينات اسلام و اصلاح بدكارناشمولي ديناجه

درباره تفسير شاناز اي). ع(يكي از شواهد اثبات اين مدعا روياتي است از امام صادق. شد

ها و زمين است خواه و ناهر كه در آسم« : فرمايدكه ميناآية هشتاد و سوم سوره آل عمر

در پاسخ ) ع(امام. پرسش شده است) 83/ ناآل عمر(»او نهاده استفرمانناخواه سر به 

هنگام در كره خاكي، آناست كه در ) ع(قيام قائمزماندارند كه اين آيه درباره ظهار ميا

شنيده ) اهللاالله و محمد رسولالالااله(نداي شهادتين آنكه در آنمگر اندمجايي باقي نمي

در عصر حكومت مهدي، همه مردم از امنيت و عدالت .)294الحكمه، ص ناميز(شود 

ترين حد و به صورت كامل و تمام اجرا ار خواهند بود و عدالت در بيشفراگيري برخورد

ها هنگام استيفاي حقوق به صورت قطعي صورت خواهد گرفت و در قضاوتآن. شودمي

مردم ناخود مي) ع(زيرا امام. هيچ خطا و اشتباهي پيش نخواهد آمدناديگر امكو محاكم، 

ماره اَقضاوتي كه بدون نياز به بينه و.كردها حكومت و قضاوت خواهد آنزندگي و بر 

گيرد و اين حكومت و قضاوت متكي به الهام الهي و بر همين مبنا متكي بر علم صورت مي

ند داوود و ناكند و به ماز مردم درخواست بينه و شاهد نمي) ع(بدين ترتيب امام. امام است

بر همين .)14، ص 1، باب 23ت ، رواي14وار، ج نبحارالا(نمايدحكم واحدي ميناسليم

به شكل قطعي صورت پذيرفته و كاملاً و بدون آننامبنا، عدالت و اداي حقوق به صاحب

.گرددجام ميناخطايي شبهه و هيچ 

هاي مهدوي كه موجب پديد آمدن امنيت، آرامش و ثبات ها و شاخصههشاناز ديگر ن

المال و برابر و مبتني بر استحقاقِ بيت،گردد، تقسيم درستي و اقتصادي ميسياسي، اجتماع

:فرمايدمي) ع(كه امام باقرناچنهم. اموال مشترك است

كند و نسبت به را با مساوات تقسيم مي] المالبيت[وقتي قائم اهل بيت قيام كند، «

پس هر كس او را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است و . ورزدعدل ميناشهروند

، 52وار، ج نبحارالا(»ند سركشي و گناه نسبت به خدا استهمانسركشي نسبت به او

.)350، ص 27، باب 103روايت 

: گستر مهدوي اين استمحور و امنيتنكته بسيار مهم در مبحث حكومت عدالت

در شانفاتح شهرهاي شرك هستند و حتي چهره ترسيمي اي) ع(عصراگرچه حضرت ولي
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ست كه همواره شمشير بر دوش دارند، واقعيت اين است اي اروايات و هنگام قيام به گونه

بنابراين، نبايد امنيت و . قيامي نظامي و متكي بر اجبار و سركوب نيست) ع(كه قيام امام

ي، اسلامي ناة ياد شده، نهضتي ايمناقيامِ مصلح. عدالتي كاذب و در سايه شمشير برقرار شود

شماري است كه و بندهاي بيموانعي و نانفسيدن همة بشر از زنجيرهاي ناي براي رهانسانو 

ها زده شده و كمال بشري را راكد كرده يا به فعلي از سوي طاغوتانسانبر دست و پاي 

و عدالت ناكنندة حضرت، كه با پرچم ايمحركت اميدبخش و زنده. ه استدشانقهقرا ك

ا پذيرش گيرد و بپذيرد، در نهايت مشروعيت و رضايت عمومي صورت ميصورت مي

يابد عالم هستي تحقق ميناات و جنبندگناو حتي حيونازمين و آسمناي همة ساكنناهمگ

ها، نژادها، تنادينا، فرقي مينادر اين مي. دهندتن ميآنو همه با مباهات و خشنودي به 

هاي گوناگون مردم گيتي نيست؛ چرا كه نهضت مهدوي، حركتي ها و هويتقوميت

ناتوبدين ترتيب مي. شمول براي نجات و رستگاري همة بشريت استمگستر و عالناجه

هاي ي مهدوي، حقي از كشورها يا به عبارت بهتر، ايالتنااستنباط كرد كه در حكومت جه

كندميعدالت مهدوي و اسلامي ايجاب . شوداين حكومت درهر كجاي گيتي ضايع نمي

از هر گونه نزاع، اقوام، كشورها و كه در محيطي با ثبات و سرشار از آرامش و فارغ

متصف به صفات لازمه اسلامي را به كارگزاري و مديريت ناو نخبگناها، شايستگمليت

از مواهب گوناگون .ي حضرت مهدي بگمارندناايالات خويش، در چارچوب حكومت جه

درمجموع .مند شوندبهرهنااي مساوي با ديگرچون امنيت به گونهاين حكومت، هم

ها هشاننبازتوليدويدنبال احياهامنيتي خويش بگفتمانباب از)عج(ضرت وليعصرح

:استزيرواهداف 

احياي كتاب و سنت-1

) ص(عمل به روش پيامبر. 2

گسترش معرفت و اخلاق . 3

نهضت علمي . 4

نابرخورد با متخلف. 5

معرفي جايگاه امامت. 6
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اسلامعقايدسايرامامان شيعه درباب امنيت در

نظري وگفتمانرغم وجودسزايي برخورداراست كه عليهاهميت بنامقوله امنيت ازچن

عملي مباحثي شيعه نيزبه طرق نظري ياامامانسايرناامام اول شيعيسيره عملي پيامبراعظم و

كه به اجمال به بررسي اندهكرددين مبين اسلام مطرح درآناهميت خصوص امنيت ودر

:مپردازيميآن

هاى دفاعى ـ امنيتى در صحيفه سجاديهسياست-

سجاديه شامل دكترين و آموزه هاى دفاعى ـ امنيتى بسيار منسجم و كم نظيرى ةصحيف

هاى جائر ه و در عين عدم تأييد حكومتنابا رويكردى ظلم ستيز)ع(است كه امام سجاد

هايا و تهاجمهتهديدوقت، به خاطر حفظ اساس اسلام و مصالح امت اسلامى و مقابله با

در.كرداتكا و استناد آنهبناتواكنون نيز مى.يشيده استاند، طراحى كرده و ناگنابيگ

:زير پرداختبه موضوعات ناتورويكردي اجمالي مي

.نفى هرگونه جنگ و سلطه طلبى و مشروعيت صرف جنگ توحيدى-1

.فوق العاده برامنيت و حفظ حدود و سرحداتتأكيد-2

، صفات ناسپاهيبراي)ع(امام . نيروهاى نظامىبرايصفات لازم وهاتبيين ويژگى-3

ند صبر، ثبات، پايدارى، شجاعت، سلامت همانهاى متعددى آورده است؛ و ويژگى

يت در جهاد، خلوص و ناجسمى،اخلاق نيكو، حسن سياست يا تدبير، شهادت طلبى، رهب

در اتصاف بايدبديهى است در هر نظام اسلامى .حسن نيت، عدالت ورزى و دورى از ريا

.)1387:53ن كاظمي،ااخو(نيروهاى نظامى به اين صفات كوشيد

هاآنمدى اى، تسليحات و كارانسانتأكيد بر ارتقاى كميت و كيفيت نيروهاى -4

ييهاى امام، كميت و كيفيت نيروها و تجهيزات نظامى از اهميت بسزادر آموز

.كنداى در دستيابى به پيروزى ايفا مىنقش تعيين كنندهبرخوردار است و

.تأمين به موقع تداركات و لجستيك سپاه-5

هاى دفاعى و نظامى، حضرت از خدا چنين سياستةبا توجه به اهميت اين امر، در كلي

:كنداستمداد مى

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


55 )هاي فكريقالبمباني و(امنيت دراسلام

رنج بىها را پى در پى، آنةباش و قوت و آذوقشانو اى خدا، تو خود مدير بر امر«

.)53:هماناخوان كاظمي، (»...ها را تكفل كنآنهنعوتظار، عطا فرما و تو خود به تنهايى منا

ناهمدلى در سپاهيهماهنگى والفت،ضرورت ايجاد-6

ها و تدابير جنگىـ ضرورت كسب اطلاعات كافى از دشمن و بهره گيرى از حيله7

سرحدات اسلامى، ناسپاهيخواهد كه بهاز خداوند متعال مى)ع(حضرت سجاد

شناخت، علم و بصيرت لازم نسبت به دشمن و اطلاع از حيله ها و تدابير جنگى را اعطا 

.كند

.ضرورت بسيج و آمادگى دائمى نظامىـ 8

ى مردم در امر دفاع ناامنيتى صحيفه سجاديه، مشاركت همگ-در آموزه هاى دفاعى

هاى مختلفى عرضه شده است؛ از جمله مى راهات، ناتوصيه و براى آماده سازى نيرو و امك

.ناو مرزدارنابه مشاركت مالى، مشاركت در تأمين مايحتاج نظامى و غيرنظامى سپاهيناتو

اشاره ناو هرگونه مساعدت در تشويق و ترغيب مستقيم يا غيرمستقيم امر جهاد و مجاهد

.)54:هماناخوان كاظمي، (كرد

.كسب پيروزى نهايىـ تأكيد بر قاطعيت در نبرد و9

.، رمز پايدارى و مقاومت در جنگناسپاهيناـ تقويت ايم10

ها از آنفكر و ذهن كردن، با عارى ناناو مرزبناسپاهينااز منظر امام، تقويت ايم

، آنانهاى بهشتى براى هاى الهى و نعمتدنيوى و يادآورى وعدهةگيز و فريبندناامور فتنه

روى از شاننه تنها ايناها در جنگ خواهد گشت و بدين سى باعث استقامت و پايدار

ها خطور نخواهد كردآنيد كه حتى خيال فرار از آوردگاه هم به ذهن ابجنگ برنخواهند ت

..)54:هماناخوان كاظمي، (

)ع(امنيت ازديدگاه امام صادق-

از او برگرفتهها هها و نظريى است كه ديدگاهآنشخصيتى قر) عليه السلام(امام جعفر صادق 

.باشديعنى سنت مىآنو شارح آنقر

گونه كه همان.و سنت استآناى، از جمله امنيت، همچون نگاه قرنگاه او به هر قضيه

نيز بر اين ايشاند نارا نسبت به همديگر صاحب حق مى دو سنت همه افراد جامعهآنقر
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امام .خود را به كار گرفته استحقوق، تمامى سعى و تلاشباور بوده و براى برپايى اين

:دارندميبيانحديثي در)ع(صادق

ثلاثة يحتاج إليها الناس طُرّاً، الأمن والعدل و الخصب

سايت ()امنيت، عدالت و آسايش: ها نيازمندندآنمردم به سه چيز است كه همه(

ضرورت مقوله امنيت اهميت وامام برتأكيدشودطوركه مشاهده ميهمان)1388،نالقم

.دهدميشانبيش ازپيش نرانآ

نتيجه گيري

ي ناي جديد به جامعه بشري بوده است كه داراي اصول، مبگفتمانظهور اسلام همراه با ارائه 

اشاره » امنيت«و مفاهيمي چوننابه واژگنابا اين حال مي تو. باشدو مفاهيم خاص خود مي

اين دسته از مفاهيم در دورن مكتب . ارندتري برخوردينداشت كه از پيشينه تاريخي طولا

اي پيدا اسلام مورد بازتعريف و بازسازي معنايي قرار گرفته و در نتيجه نظريه امنيتي تازه

با توجه به پيچيدگي و غناي . نيستهاي جاهلي قابل فهم و درك شود كه با آموزهمي

متناسب با آناز اصول برآمده و آنمفهومي اين نظريه ضروري است در مقام فهم و درك 

. كنيمسازي استفاده معاصر براي امنيتناشرايط جه

هاي گفتمانبه بااتكاي اين نظريه جديدگفتماندر اين نوشتار تلاش شد تا مرزهاي 

هي به رهيافت اندمشخص شده و زمينه مناسب براي سام) مهدوينبوي، علوي و(غالب

هاي راهنما براي نظريه براين اساس، گزاره. شوداسلام در قالب يك نظريه آماده امنيت در

: پردازي عبارتند

. تا سلبياستاسلام داراي رويكرد امنيتي ايجابي-1

اسلام از اين حيث منطقي دو وجهي را . نظريه اسلامي امنيت، تك منطقي نيست-2

؛مدنظر دارد

يفه الهي قرار دارد و از خلنابه عنو» انسانارزشمندي «نظريه امنيتي اسلام بر بنياد -3

؛ي قرابت و مشابهت داردانساناين حيث با رويكردهاي امنيت 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


57 )هاي فكريقالبمباني و(امنيت دراسلام

و كندميي نظريه اسلامي امنيت را مشخص گفتمانه بالا حدود ناهاي سه گگزاره

عمق نگري به مقوله توجه و.سازديندپردازي در اين حوزه را هدفمبدين ترتيب نظريه

وامنيت داراي عقبه تئوريك، قابل اجراازاندچشمتاشداسلام باعث خواهدامنيت در

. پيشرفت رهنمون سازدبه سمت تعالي وراناجامعه اسلامي ايروملموس باشد

فارسيمنابع

53،ص 44فصلنامه حكومت اسلامي، شماره .اخوان كاظمي، بهرام

.14، ص 1، باب 23، روايت 14نوار، ج بحارالا

ن، سازمان تبليغات اتهر) ع(توسعه سياسي از ديدگاه امام علي .1381ني، علي اكبراعليخ

. 2اسلامي، چ

قرآن كريم

.350، ص 27، باب 103، روايت 52الحكمه ، ج ميزآن

294، ص 1247، روايت 1الحكمه، ج ميزآن

20/6/1387ناظم زاده قمي، محمد، سايت باشگاه انديشه،

. 11، ص 3، خطبه نهج البلاغه

تينمنابع لا
http://loghman.info/forum/index.php/topic,2134.0.html
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